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 ــاوش آزادسي 

 ٢٠٢٢ اپريل ٢٣
  

  عليه طالبان،ء  و شرکاجنگ قدرت جھادی ھا
 "!آزاديبخش"است، نه " مقاومت ملی"نه 

)٢( 
 : به گذشتهپيوسته

 سازماندھی سازمان جھنمی  و ناکام اخوانی ھا در پنجشير، بدخشان و لغمان به مديريت وبدو نخستين برآمد رسوااز 

خودفروختگی به بيگانگان مغرض و دشمنان بيرونی افغانستان ــ به  در دوران جمھوريت قلابی داوودی؛" آی اس آی"

 طلب و دستگاه جاسوسی پاکستان، اشغالگران روسی، ادارۀ خاد و دولت مرتجع و توسعه طلب ويژه به حکام توسعه

به ھر قيمتی حتی به بھای  دست آوردن پول، قدرت و شھرت، ولو از ھر مجرائی وآخوندی حاکم بر ايران ــ برای به 

دگرانديشان و روشنفکران مترقی و آزاديخواه کشور به  وطن فروشی، ارتکاب آشکار خيانت ملی و حذف فزيکی

چند . ۀ قدرت بوداز جمله عملکرد خائنانه، وطن فروشانه و جلادانۀ اين جماعت شيفت دستور استعمار و ارتجاع منطقه؛

را باز نموده و تحت نام  می شود که اين گروه رياکار با پناه بردن به کوھپايه ھای ولايت پنجشير، دکان ديگری ماه

تعدادی از افراد منسوب به استخبارات دول کشور  خود را از طريق مجاری مجازی مطرح نموده و» مقاومت ملی«

 .ف اند مصروانشبرايھای منطقه به لابيگری 

بلوک امپرياليستی و  گروه ھای اخوانی جھادی در نقش فرزندان خلف برژينسکی که در اوج جنگ سرد ميان دو اين

سياسی، تبليغاتی، ايدئولوژيک، نظامی،  ضمن برخورداری از مشوره، حمايت بی دريغ و ھمه جانبۀ اقتصادی،

 اليسم امريکا در جريان حدود ده سال جنگ مقاومت ضدامپرياليستی تحت رھبری امپري بلوک  لوژستيکی و استخباراتی

تجاوز و اشغالگری  تجاوز شوروی و شرکاء، متعاقب آن جنگ تنظيمی، حاکميت دور نخست طالبان وحشی و سپس

انقلابی و جان نثاری خلق به پاخاستۀ کشور ما ــ بنا  نظامی نيروھای امريکائی ــ ناتوئی ــ با وجود جانفشانی نيرو ھای

 و با کشتار دسته جمعی و بی دريغ روشنفکران مترقی و آزاديخواه سنگر ھای  خارجی  عوامل چند جانبۀ داخلی وبر

سرزمين ما را به بی راھۀ  آزادی و مقاومت راستين و مستقلانۀ مردمی و متکی به خود؛ توانستند جنبش آزادی مردم

مسير رھائی واقعی به جادۀ انحراف ارتجاعی، استثمار  ازوابستگی و دلالی کشانده و در نتيجه جامعه و مردم ما را 

  .بيرونی منحرف سازند درونی و ستمگری استعمارگر

گيری از خوان طالب و  اين جماعت يا بر اثر منافقت يا از روی فلج حافظۀ تاريخی شان، جھت کسب درآمد و حقحال 

را به راه انداخته اند که از ديد اصول ناظر بر جنگ  اربابان گوناگون بيرونی، حرکت ھای نظامی بدون پشتوانۀ مردمی
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اين حرکت توطئه . توطئۀ يک گروه منفرد جدا از حمايت توده ھا محسوب می شود ھای علادلانۀ رھائيبخش توده ئی،

طالب، آيندۀ  مشتی شيفتگان قدرت، دورنمائی جز شکست و يا مدغم شدن در حاکميت طبقاتی و نواستعماری گرانۀ

اصل پيوند سرشتی ميان ارتجاع ــ استعمار و  دارد، زيرا اين گروه و امثال آن، نه در گذشته و نه حال، بنا برديگری ن

و برای يک لحظه نمی تواند، جدا و بيرون از دائرۀ قدرت، محاسبات و  وابستگی تاريخی ارتجاع به استعمار، ھرگز

به حيات  توفندۀ ضد ارتجاعی خلق ھای تحت ستم و استثمارزندگی و فعاليت کرده و در برابر موج  وابستگی استعماری

  .ننگين پر از ستم، دسيسه و جناياتش، تاب آورد

ھا در زمان قدرت آنھا را تحويل نمی گرفتند،  در خارج از کشور که اخوانی» شورای نظار«ی از لابی ھای اعده 

استخوان فاسد، وطن فروش و قاتل ھزاران سوز، خيانت پيشه، تا مغز  فرصت طلبانه جنگ اين اخوانی ھای مکتب

مسعود جلاد، منافقانه  و توده ھای مظلوم را به پيش جنگی اين نوچۀ اخوانی" آزاديبخش "و به ويژه روشنفکر آزاديخواه

بدون اين که مضمون و مفھوم جنگ  خوانند و می پندارند می" جنگ آزاديبخش ملی "و خيره سرانه و به غلط

 و ضد ارتجاعی ــ  جنگ آزاديبخش و ملی تا زمانی که مضمون ضد استعماری. باشند و ھضم کردهآزاديبخش را درک 

برخورد خود سرشته نباشد و دور  را در اھداف و رويکرد و" به ويژه آزادی ملی، دموکراسی، عدالت و ترقی اجتماعی

 يک جنگ رھائيبخش و عادلانه ناميده و نمی توان آن جنگ را از دائرۀ وابستگی به استعمار امپرياليستی حرکت نکند،

  .ناميد" مقاومت ملی "آن نيروی جنگی را

ھای ارتجاعی برافتاده از قدرت از قبيل اخوانی ھای  اين نامگذاری ھای غيرواقعی و اتخاذ اسامی بی مسمی توسط نيرو

...  فيسبوکی جبھه، شورا وسيافی، دوستمی و گلبدينی و اعلام موجوديت سمارق وار شورای نظاری، جمعيتی، وحدتی،

قرار دادن طالبان از  برونمرز و در ميديای بيرون از دائرۀ تسلط فاشيست ھای طالبانی، بيشتر برای تحت فشار در

اين طيف افراد و گروه . شده است تا انگيزۀ مبارزاتی طريق تبليغات سياسی و جنگ روانی با انگيزۀ معامله گری ايجاد

ماھيت غليظ  مشوقان، مشاوران و کاسه ليسان آنھا بر آنند تا با حداکثر استفادۀ تبليغاتی از  وھای سودجو و معامله گر

ساختن عمق تجاوز دولت  شان و برجسته خودفروختگی سران و رھبران ھر دو جناح گروه طالبان به اربابان پاکستانی

وه طالبان به مثابۀ ابزار منفعل جنگ و تجاوز طالبان و بيگانگی گر و نظاميان توسعه طلب و بدخواه پاکستانی در وجود

نيروی مزدور  پاکستان در افغانستان در اوج افتضاح ناشی از اين واقعيت ھای چند گانه؛ طالبان را نواستعماری دولت

  .قائل شوند" آزاديبخش"و " ملیمقاومتگران  "ناميده تا برای خود صفات" اشغالگر "بيرونی و

اين جماعت منافق اخوانی و وابستگی غليظ اين جريان  ملکرد تا کنونی نسل ھای قبلی و فعلیتو فاکت ھا و عراما در پ

 استعماری و به رغم اين نامگذاری ھای بی جای و بی مورد؛ جنگ افراد وابسته به به منافع و مواضع ارتجاعی و

ند و تصادم اينجا و آنجای اين دار و برآور رسو افراد و گروه ھای ديگر سر برآورده و يا در آينده " جمعيت اسلامی"

شدن در قدرت در ادارۀ تحت امر طالبان است و خواھد بود، نه چيزی سوا،  ًدسته ھا صرفا به منظور مشارکت و سھيم

دموکراسی  زيرا اگر جنگی و حرکتی در مضمون تفکر، سياست و عملکردش تحقق آزادی ملی،. از آن متضاد و مستقل

نمی توان جنگ مقاومت ملی و آزاديبخش  م با گرايش مترقی را نھفته نداشته باشد، آن جنگ راو عدالت اجتماعی توأ

خلاصه می " رھائی ملی و اجتماعی "نھادش اين چھار مؤلفۀ فوق را که در  دردناميد، زيرا يک جريان آزاديبخش باي

  . نھفته داشته باشدشود،

مقاومت در برابر ھيولای . کار ھر گروه است ی اھداف صالح،فھم اين موضوع مھم است که مبارزه و مقاومت برا

گروه ھای ارتجاعيی که از قدرت می افتند، ھم . خاص يک کشور نيست استعمار و ارتجاع در انحصار گروه و طبقۀ

حاکميت ملی  يا برای حصول استقلال و  تا در برابر حاکمان موجود برای خير و صلاح اجتماعی، اين شانس را دارند
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خلق را بفشارند، به شرطی که با نقد  در سنگر مقاومت ضد استعماری و ارتجاعی قرار گيرند و دست فرزندان مبارز

با فرزندان آگاه خلق و انديشه ھای رھائيبخش، ترک مواضع  ھمه جانبۀ تفکر و عملکرد تاريخی خود، ترک خصومت

  اسلامی از مسائل اجتماعی، فرھنگی، اقتصادی وسنگک شده و ترک قرائت ايدئولوژيک ارتجاعی، نقد ديدگاه ھای

اخوانی ھای وطنی ما از  ولی چنين می نمايد که. سياسی و از امر مبارزۀ وسيع مشترک ضد استعماری و ضد ارتجاعی

و عملکرد خائنانه و جنايتکارانۀ و مزدور منشی تا  لحاظ ايدئولوژيک ورشکسته، ارادۀ نقد تفکر ھول انگيز اخوانی

تمسک به شعائر  می نامند، با" ملی"و " مقاومتگر" را ندارند و آنجا که خود را خود و رھبران گروه ھای خودکنونی 

مقررات حاکم بر چھارچوبۀ يک مقاومت ملی راستين ــ و " ملی "اخوانی قبلی در آرم و نشان شان، در عمل با مفھوم

 فھم و رويکردی ضد دموکراتيک و  ۀ اجتماعی ــپيشبرد امور مقاومت و ادار دموکراسی ميان گروه ھا و شيوۀ

  .ارتجاعی، حرکت کنند سکتاريستی دارند و نتوانسته اند در بيرون از دائرۀ وابستگی به مراکز استعماری ــ

ارتجاع و امپرياليسم را به سوی تضعيف شدن  از جنبۀ سلبی نگرش به موضوع، ما حق داريم از ھر شورشی که

شورش جنبه ارتجاعی نداشته باشد و از جنبۀ اثباتی مسأله بايد بدانيم که اين   مشروط بر اين که آنبکشاند، دفاع نمائيم،

   .بديل ملی، اجتماعی و اقتصادی برای وضع نامطلوب جاری ارائه و عرضه می کند شورش چه

قومی ــ مذھبی ساقط شده واقعيت آگاھی يابند که رھبران  جوانان بی کار و بی روزگار غيرپشتون کشور ما بايد به اين

ھای فرعونی شان به بيرون از کشور توسط طالبان؛ در پی کسب قدرت و بھشت از  از قدرت و رانده شده از قصر

زبانی و مذھبی می  تلاش و ترفند زيادی را به خرج داده و تحت نام ھای تفرقه افکنانۀ و تعصبات قومی، دست رفته

و تخدير شده با ترياک قومی ــ زبانی سربازگيری  يان اين جوانان محتاج، ناآگاهکوشند تا برای رسيدن به مقصد، از م

عين مسأله در مورد فاشيست ھای اجير طالبان و جوانان . گوشت دم توپ سازند کرده و اين جوانان را از دو طرف،

شوونيسم قومی ــ جنسيتی  یطالبان حاکم نيز با تماميتخواھی و دامن زدن عمل. محتاج پشتون کشور مطرح است ناآگاه و

آدمربائی، ارتکاب جنايت در تاريکی، ناپديد ساختن، شکنجه  آميخته با روش ھای فاشيستی ايجاد فضای ترور و اختناق،

 صدد برانگيختن تعصب قومی، اغواء و بسيج جوانان ناآگاه و تخدير شدۀ پشتون در سنگر در... و تصفيه ھای جسدی و

  .خودخواندۀ گروه فاشيستی خويش اند "امارت اسلامی "تک قومی

ھای چندجانبه، بر تمامی رھروان راه آزادی،  پس به منظور بيداری و نجات جوانان کشور از اين دام گستری

لازم است تا در جريان روشنگری و تبليغات سياسی خويش ماھيت سراپا  دموکراسی راستين و عدالت و ترقی اجتماعی

افشاء نموده و  ا عمق وجود اين دسته ھای شرير را به مردم خويش ــ به ويژه به جوانان ــمزدوری ت گنديدۀ ارتجاعی و

طالبان، تشابۀ عميق و گستردۀ  علی رغم تفاوت ھای قومی ــ زبانی اين جماعت ھای مرتجع مدعی قدرت با

اب پاش، زن ستيز و گروه ھای ستمگر، مکتب سوز، تيز ايدئولوژيک، سياسی، طبقاتی، فرھنگی و خودفروختگی اين

فاشيست طالبان حاکم در کشور برجسته ساخته و اھداف سياسی، طبقاتی ھمراه با پشت  ترقی ستيز اخوانی را با گروه

   .بنمايانند مشترک بيرونی اين دو گروه را به مردم و به ويژه به جوانان و نوجوانان کشور جبھۀ

  :شود، حکم می کند که رفته میتجارب حاصله از اين جريان و درس ھائی که از آن گ

امپرياليسم بيرونی و حمايت وی از ارتجاع بومی در داخل  تا زمانی که ريشه ھای عامل بيرونی سلطه گری و ستمگری

دستی قدرت ھای امپرياليست و مرتجع بيرونی کوتاه نشود، بساط چرکين استبداد و  کشور خشکانده نشود، و دراز

عصبيت ھا توسط نيرو ھای  ن و دامن زدن به تفرقه ھای قومی و زبانی و استفاده از اينتوأم با اغوای جوانا ستمگری

  .ھمچنان در کشور باقی و گسترده خواھد ماند استثمارگر و ستمگر بومی ھمراه با سلطه و بساط طبقاتی آن
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جام توده ھا است، بر سازمانی؛ روشنگری، رھگشائی و انس اگر وظيفۀ تشکل ھای آگاه و پيشرو در ھر حدی از تکامل

کسب  استثمار افغانستان و به خصوص بر جوانان ستمديده از ھر قوم و قبيله ای است تا با توده ھای خلق تحت ستم و

جھادی ھا و مليشيائی شدن؛ عليه  آگاھی، به جای سياھی لشکر و گوشت دم توپ دھاره ھای ارتجاع اسلامی طالبانی،

بيرونی و برای رھيدن از اين دو دام پھن شده، بسيج شده و  ه استعمار و ارتجاعاين دو محور ارتجاعی و وابسته ب

 زرا ا و آگاھانۀ توده ئی خلق و فرزندان رشيد و برومند خلق است که ارتجاع حاکم طالبانی  ھمين رزم متحدانه. برزمند

ھای جھادی و مليشائی " ارهمنتظرالوز "اورنگ امارت به زير کشيده شده و به قول شاعر کشور ضياء قاريزادۀ فقيد،

   .گسترده ھمراه با سلطه و بساط طبقاتی آنان از کشور برچيده خواھد شد نيز به گودال تاريخ سپرده شده و دام

روزگار کنونی کشور با کسب بيداری و انسجام،  آنگاه خلق به سرنوشت و سروری رسيده و جوانان بی آينده و بی

  . شداھندصاحب آينده و کشور آبائی خويش خو

  

 


